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ملکه سیاست های 
ریاضتی 

صدراعظم  نظرســنجی ها  طبق 
قدرتمندتریــن  همچنــان  آلمــان 
سیاســت مدار اروپاست، درحالی که 
برخی دیگر حتی معتقدند او «رهبر 

جدید جهان آزاد» نیز خواهد بود. 
دونالــد  پیــروزی  درحالی کــه 
ترامپ در کاخ سفید، خروج بریتانیا 
از اتحادیــه اروپــا و افزایــش موج 
انــدام غرب  بر  پوپولیســت ها لرزه 
«آنگلا  بســیاری  اســت،  انداختــه 
و  عمل گــرا  صدراعظــم  مــرکل»، 
منطقــی آلمــان، را آخرین صدای 
منطــق در جهان آشــوب زده امروز 

می دانند.
مرکل ۶۲ســاله با وجــود موج 
بحران ها در حــوزه یورو، تنش ها با 
روســیه و موج تاریخــی پناه جویان 
اقتصاد  بزرگ ترین  به خوبی  توانسته 

اروپا را رهبری کند. 
در جریــان ۱۱ســاله حضور در 
قــدرت، مــرکل شــاهد آمدورفت 
جمله  از  متعددی  سیاست مداران 
جــورج بوش، تونــی بلــر، دیوید 
کامــرون، ژاک شــیراک و به زودی 
بــاراک اوبامــا و فرانســوا اولانــد 

خواهد بود.
سال آینده نیز تلاش خواهد کرد 
تا برای چهار ســال دیگر در قدرت 
باقی بماند. این در حالی اســت که 
اخیرا در پی اســتعفای ماتئو رنتزی، 
نخســت وزیر ایتالیا، در پی شکست 
اصلاحات قانون اساسی اش در یک 
همه پرسی، عکســی در شبکه های 
اجتماعــی و رســانه ها مربــوط به 
هفت ماه پیش پخش شــده که در 
آن مــرکل به همراه رنتــزی، باراک 
آمریــکا،  رئیس جمهــور  اوبامــا، 
دیوید کامرون، نخســت وزیر بریتانیا 
و فرانســوا اولانــد، رئیس جمهــور 

فرانسه، دیده می شود. 
هدف از انتشــار ایــن عکس که 
آوریــل گذشــته در  تاریــخ ۲۵  در 
شــهر هانوفر و در مراســم مربوط 
بــه برگزاری یک نمایشــگاه تجاری 
گرفته شــده، این اســت که نشــان 
دهد از بین این پنج رهبر، مرکل تنها 
کســی است که قرار است به کارش 
ادامه دهد، چراکه کامرون و رنتزی 
به دلیل وابســته کردن سرنوشتشان 
به یک همه پرســی استعفا کردند و 
اوباما و اولانــد نیز تا چندی دیگر از 
ریاست جمهوری کنار خواهند رفت. 
به عنــوان  زمانــی  کــه  مــرکل 
اروپا  ریاضتی»  «ملکه سیاست های 
شناخته می شــد، اخیرا با اظهارات 
خــود خطاب بــه ترامــپ مبنی بر 
اینکــه همکاری هــا باید براســاس 
«دموکراســی، آزادی و احتــرام به 
قانون و شایســتگی بشــر» باشــد، 

ستایش همگان را برانگیخت. 
روزنامه هــای بین المللــی، پس 
از آن مــرکل را «مشــعل دار جدید 
لیبرال دموکراسی» خواندند و باراک 
اوبامــا نیز او را این چنیــن به عنوان 
نزدیک ترین شــریک خــود توصیف 
کرد: اگر من آلمانی بودم و یک رأی 
داشــتم، قطعا بــه او رأی می دادم. 
درمقابــل، صدراعظــم آلمــان در 
اقدامی کــه بیانگر تواضــع او بود، 
این موج تحســین ها و تمجیدها را 

«گروتسک و پوچ» توصیف کرد. 
مرکل با داشــتن مدرک دکترا در 
شیمی کوانتوم، به رویکرد روشمند 
خود در حل مســائل شــهره است. 
او بــه دور از تکبر و افتــادن در دام 
قدرت به همراه همسر خجالتی اش، 
یواخیم ساور، در آپارتمانی در برلین 
سوپرمارکت های  از  می کند،  زندگی 
محلی خریــد می کند و تعطیلاتش 

را با کوه نوردی در آلپ می گذراند. 
به نظر می رسد آلمان ها با توجه 
بــه اینکه ایدئولوژیســت ها بیشــتر 
کشورشــان را درگیر فاجعه کرده اند 
این مشــی را دوست دارند و تاکنون 
از ســال ۲۰۰۵، دو بــار «مــادر» را 

انتخاب کرده اند. 
منبع: ایسنا

نگاه

 بحران هویت در اندونزی 
اندونــزی مــدرن گواهی بر انتقــال به دموکراســی و ایجاد یک 
چارچــوب قانونی اســت کــه در آن برابری، امنیــت و آزادی برای 
همه شــهروندان فارغ از هرگونه تبعیض تضمین شــده باشــد. از 
اصلاحات ســال ۱۹۹۸ (دوران انتقال بعد از ســرنگونی سوهارتو، 
دیکتاتور این کشور) اندونزیایی ها شاهد آن بودند چگونه اصلاحات 
سیاســی می تواند منجر به آزادی بیان، یکسان ســازی نقش احزاب 
سیاســی – از جمله احزاب اسلامی – شده و موجب شود مردم در 
انتخاباتی آزاد و شــفاف حقوقشان را به دست آورند.  اما اکنون دو 
دهه بعد از این اصلاحات، شــاهد بحران سیاسی معنادار در کشور 
هستیم که بیانگر شکافی وسیع بین آنهایی است که از دولت قانونی 
دفاع می کنند و کســانی که از اسلام به عنوان پایه ای برای مقابله با 
تکثرگرایی موجود در بطن سیاست های دموکراتیک معاصر استفاده 
می کنند.  این رویکرد جدیــد از اندونزیایی ها می خواهد هویت خود 
را بــه عنوان بخشــی از یک «امت» تلقی کنند و ایــن امر را فراتر از 
عضویت در یک حزب یا رأی گیری سیاسی بدانند. به این ترتیب هویت 
مذهبی می رود جایگزین حق شهروندی به عنوان کلید اصلی پیکره 
اجتماعی شــود.  افزایش درخواســت ها برای کافرپنداری فرماندار 
جاکارتا (ســباکی تجاهجا، یک مســیحی چینی تبار که اهوک نامیده 
می شــود)، امروزه به بزرگ ترین چالش برای جاکویا (جاکو ویدود)، 

رئیس جمهور کشور، تبدیل شده است. 
اهــوک به صورت رســمی ۱۶ نوامبر به عنوان مظنون از ســوی 
پلیــس ملی اندونزی معرفی شــد. ایــن کمتر از دو هفتــه بعد از 
فشــارهایی بود که از ســوی رادیکال ها و مســلمانان محافظه کار 
اعمال می شــد. آنهــا ده ها  هزار نفــر را در چهــارم نوامبر به مرکز 

جاکارتا کشاندند تا خواستار محاکمه اهوک شوند. 
ادعــای کافرپنــداری اهوک به وســیله فتوای شــورای علمای 
اندونــزی نیز تأیید شــد. این گــروه شــبه دولتی در دوران حکومت 
سوهارتو یعنی در سال ۱۹۷۰ تأسیس شده و به طور معمول نقشی 

مقتدرانه را در مسائل سیاسی اندونزی بازی می کند. 
این موضوع چند هفته در محافل اندونزی مورد بحث و مشاجره 
بود که برای تفسیر قرآن علاوه بر کتاب باید از نظر علما هم استفاده 
شــود. باوجود این بحث های آزاد و گســترده، کســانی که به اهوک 
حمله می کنند به صورتی تزلزل ناپذیر بر این باورند او به دین توهین 
کرده اســت. این درحالی اســت که این نامــزد و دیگراني که با نظر 

چنین افرادی همراه نیستند، «لیبرال» تلقی می شوند. 

هویت سیاسی 
این موضوع قبل از هر چیزی یک مســئله سیاســی بــوده و بیانگر 
اختلاف سیاســی چند لایه و کهنه ای بین سیاست مداران جاکارتاست. 
«حبیب رزاق»، رهبر گروه جبهه دفاع از اســلام، یکی از اعضای اقلیت 
عرب تبار اندونزیایی در جاکارتا به شمار می رود که با بومیان این منطقه 
(بتاوی ها) ارتباط نزدیک دارد. همچنین رئیس جمهور ســابق و بسیار 
محافظــه کار یعنی «سوســیولو هویونو» نیز متهم به آن اســت که در 
پشــت این راهپیمایی قــرار دارد. او از مدت ها پیش بــه دنبال آن بود 
پسرش «آگوس ســودهویونو» را به مقام ریاست جمهوری برساند. این 
رئیس جمهور در دوران زمامداری خودش بیشــتر ارتباط با جریان های 
محافظه کار مذهبی داشــت. او با نامزدی پســرش دست به یک قمار 
سیاســی زده و می خواهد دوبــاره فرصت های خانوادگــی خود را در 
قــدرت زنده کند.  موضوعــات مهمی در ورای این بحــران خوابیده و 
دشوار نیست اگر نتیجه گرفته شود این مسئله می تواند درکل به تعیین 
هویت ملی آینــده اندونزی منجر شــود. مدت ها اندونــزی به عنوان 
کشــوری مدرن با تکثر گرایی اسلامی ســتایش می شد، زیرا به صورتی 
منظم توانســته بود بحث های سیاســی درباره مذهــب و دولت را به 
وسیله تدوین یک قانون اساسی یا مکانیسم های دموکراتیک حل وفصل 
کنــد. باوجوداین، مســلمانان تندرو و رادیکال با بلندکردن صدایشــان 
اکنون به دنبال چالش با وضعیت موجود کشور و در سطحی وسیع با 
دولت ســکولار حاکم بر آن برآمده اند. چالش اخیر به ویژه از این لحاظ 
تأســف برانگیز است که بخشی از نخبگان سیاسی، گروه های رادیکال و 
محافظه کار و شــامل جمع کثیری از کسانی می شود که اساسا رژیم را 
کافر می پندارند. همچنین این موضوع از آنجا دردسرســاز شــده است 
کــه به محل تلاقــی مفاهیم نژادپرســتی و دینی تبدیل شــده و برای 

دستاوردهای انتخاباتی از آن بهره برداری می شود. 
آزمونی برای دموکراسی

حتی اگر اجازه داده شــود روند قانونی مســیر خــود را طی کند، 
نمی توانــد چندان آســوده خاطر بود، زیــرا ماده قانونــی مربوط به 
کافرپنــداری در بهترین حالت، ابهــام دارد و بخش های متعددی از 
نهادهــای قانونی کشــور، از جمله قوه  قضائیــه می تواند تحت تأثیر 
عوامل سیاسی تصمیم گیری کند. به علاوه محکوم شدن یا تبرئه چنین 
فردی به طــور هم زمان واکنشــی منفی را بیــن جناح های مختلف 
برخواهد انگیخت.  ازاین رو، مســئله اهوک می تواند آزمونی انتقادی 
و حســاس برای دموکراســی اندونزی باشــد. موفقیت او احتمالا از 
ســوی کســانی به عنوان انتقام نهادهای قانونی از پوپولیســت ها و 
مخالفان مذهبی برداشت خواهد شد. حال آنکه شکست او می تواند 
اثبات کننده برداشت دیگری باشد و به عنوان جایزه ای برای گروه های 
رادیکال سیاســی تعبیر شــود.  اما دراین میان یک چیز روشن است و 
آن اینکه پافشــاری و وزن فعالیت هایی که از سوی ائتلاف ضداهوک 
اعمال می شود، به احتمال زیاد منجر به سطح جدیدی از به کارگیری 

دین به عنوان یک ابزار در سیاست آینده اندونزی خواهد شد. 
منبع: الجزیره
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صدای شکســتن ســتون فقرات اتحادیه اروپا از زمانی که کشــورهای 
جنوبی قــاره به همراه ایرلند در ســال ۲۰۰۸ میلادی دچار بحران شــدید 
اقتصادی شدند و با تنها نســخه ازپیش پیچیده شده نهادهای اروپایی باید 
برای درمان از تمام داروندار خود می گذشتند، به وضوح شنیده می شد. این 
صدای پرطنین اما چون «میخی که نرود در ســنگ» شــوربختانه در گوش 
رهبران و نهادهــای نئولیبرال اروپایی نرفت و هربــار به جای پرداختن به 

اصل درد با سیاست پانسمانی خود موجب تشدید آن نیز شدند.
نســخه نظم نئولیبرالی و اتحادیه اروپایی برای موج ورشکستگی درون 
اتحادیــه چیزی نبــود به غیر از برنامه خانمانســوز «ریاضــت اقتصادی» 
کــه نه تنها هیچ مشــکلی را حل نمی کرد که موجــی از نارضایتی فزاینده 
از طبقات کارگری و پایین جامعه در پشت ســر خود بر جای می گذاشــت. 
برای نهادهای اروپایی و مؤسســات مالی در این دوران تیره وتار تنها چیزی 
که مورد توجه و هدف بود، تغییر شــاخص های آماری درخصوص کاهش 
کســری بودجه و حمایــت از نهادهای مالی و بانکی بــه بهای جیب بری 
از طبقات اجتماعــی نابرخوردار که هیچ نقشــی در اقتصاد کازینویی این 

مؤسسات مالی و به تبع نتایج ورشکستگی آنان نداشتند.
انتخابــات پارلمانی یونان در ســال ۲۰۱۴ و پیــروزی جنبش مطالباتی 
«سیریزا»، به صدا درآمدن زنگ خطری بود که نه تنها کسی دوست نداشت 
بشنود که حتی به جای شنیدن صدای آن، همه رهبران و نهادهای اروپایی 
ترجیــح  دادند صــدای آن را در گلو خفه کنند. آنان بــا ارعاب و تمهیدات 
بسیار سخت و حتی اعمال نوعی از فاشیسم اقتصادی موفق شدند جنبش 
اعتراضی یونانی ها را ســر جای خود بنشانند و حزب سیریزا به عنوان نماد 
آن را مجبور به تســلیم در مســلخ نهادهای اتحادیــه و تروئیکای اروپایی 
کنند. این موفقیت برای اتحادیه اروپایی به بهای ســرکوب مطالبات بحق 
اقتصادهای ضعیف تر درون اتحادیه برای بخشــش یا حتی تمدید مهلت 
براي پرداخت قســمتی از بدهی ها، هرچند منافــع نهادهای بزرگ مالی و 
اقتصادهــای قدرتمندتر اتحادیه و حوزه یورو از جمله آلمان را تأمین کرد، 
اما در بطــن این جوامع و به طورکلی طبقات نابرخــوردار بذری از کینه را 

کاشت که امروز باید آن را درو کنند. 
همه پرســی براي اصلاحــات قانون اساســی در ایتالیا که با پیشــنهاد 
«ماتئو رنتزی»، نخســت وزیر این کشــور، در روز یکشــنبه پنجم دســامبر 

برگزار و با رأی منفی ۶۰درصدی مردم ایتالیا به یک شکســت سخت برای 
نخســت وزیر جوان منجر شد، دقیقا پیامد همین نشنیدن صدای خردشدن 
ســتون فقرات اتحادیه اروپایی اســت. از همان اولین ســاعاتی که نتایج 
همه پرسی و شکست رنتزی با این نتیجه دورازانتظار (پیش بینی بنگاه های 
نظرسنجی هرچند تا حدودی احتمال شکست را مدنظر داشتند، اما رقابت 
را شانه به شــانه محاسبه کرده بودند) مشخص شــد ضربه آنچنان شدید 
بود که همه رهبــران و نهادهای اروپایی را در شــوک فرو برد، چراکه این 
همه پرســی در شــرایطی انجام می گرفت که حتی با خلاف عرف معمول 
در حفــظ بی طرفی از «بــاراک اوباما»، رئیس جمهــوری آمریکا، به عنوان 
سکان دار در حال بازنشستگی رهبری دنیای آزاد، «آنگلا مرکل» صدراعظم 
آلمــان کاندیدای جدید ســکان داری این دنیــای آزاد و «ژان کلود یونکر»، 
رئیس کمیســیون اروپایی، با حضور در ارکستر ســمفونیک براي دعوت از 

مردم برای دادن رأی «آری» ساز خود را کوک کرده بودند.

هم اکنــون و طبق معمول این روزها بار دیگر بســیاری از تحلیلگران و 
سیاســت مداران در ارزیابی این رأی منفی مردم ایتالیــا همچنان به دنبال 
مقصر و اشــتباه در تنظیم طرح اصلاح قانون اساســی می گردند و به نظر 
می رسد که هنوز «ســوراخ دعا» را پیدا نکرده اند. اصلا بحث بر سر میزان 
اعتبار رنتزی، نحوه طرح همه پرسی، رقابت های سنتی بین احزاب، انتخاب 
آگاهانه یا ناآگاهانه رأی دهندگان، ضرورت بازنگری در سیســتم اجرائی و 
تقویت ثبات در ســاختار سیاســی ایتالیا برای اکثریت رأی دهندگان محلی 
از اعراب نداشت و موضوع بســیار فراتر از این برداشت ها بود. این صدای 
شورش «حاشیه» است که از مدت ها قبل به گوش می رسید و در همه پرسی 
«برگزیت» در بریتانیا و چند هفته قبل در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
خود را به رخ سیاست مداران و نهادهای «متنی» در ساختارهای نئولیبرال 

حاکم کشیده بود، ولی گوش شنوایی نمی یافت. 
لجام گسیختگی نظام سرمایه داری در مرحله نئولیبرال کنونی در غیاب 
یک بدیل واقعی از آلترناتیو چپ که از دهه ۷۰ میلادی ســاز خود را کوک 
کرد و در دهه ۹۰ میلادی با فروپاشــی اردوگاه سوسیالیســتی جشن «پایان 

تاریــخ» را گرفت و تا به امروز که صدای فروریختن آوار خود را می شــنود، 
تنهــا چیزی که هدف گرفت و آموخت، انباشــت ســرمایه به خصوص در 
حــوزه مالی و قلع وقمع امتیازات طبقات پاییــن اجتماعی بود. این هجوم 
فاشیستی این بار با اسلحه و مترسکی مانند «آدولف هیتلر» انجام نگرفت، 
بلکه ازسوي بازارهای مالی و مؤسسات بانکی با کمک نهادهای فراملی از 
جملــه «صندوق بین المللی پول» و «بانک جهانی» در حوزه بین المللی و 
همچنین نهادهای اروپایی از جمله کمیسیون هولناک «تروئیکای اروپایی» 
در ایــن حوزه که حتی نــام آن نیز لرزه بر تن مــردم و دولت های بدهکار 

می انداخت، در حال وقوع بود.
این ســونامی که موج هــای آن امروز به ایتالیا رســیده اســت و ماتئو 
رنتزی را قربانی کرد، هرگز ســر باز ایســتادن نخواهد داشــت، چون جهان 
ســرمایه داری و اتحادیــه اروپایــی هنــوز از توهم و توحش بازگشــت از 
«داروینیســم سیاســی- اقتصادی» بــرای حذف بیمار به جــای درمان آن 
کوتاه نیامده اند. اینکه کارگران و طبقات پایین اجتماعی هم اکنون آلترناتیو 
شورشــگری خود را در قامت راســت افراطی و ناسیونالیسم عامیانه حتی 
برخلاف منافع طبقاتی خود جســت وجو می کنند بــه دلیل همان خلأیی 
اســت که غیبت چپ رادیکال و شورشــگر علیه این نظم طبقاتی موجب 
شده و لاجرم پوپولیست های راست افراطی بر موج های آن سوار شده اند.

این صدای شورش و عصیان ناشی از یک واقعیت عینی که در تصویر آن 
استخوان های طبقات کارگری و نابرخوردار اجتماعی در زیر چرخ دنده های 
آن در حــال خردشــدن دیــده می شــود، نه تنها آغازی اســت بــر پایان 
نئولیبرالیسم لجام گســیخته که به نوعی ناقوس مرگ سوسیال دموکراسی 

مماشات گر اروپایی را نیز به صدا درآورده است.
 احزاب سوســیال دموکرات امــروز در تمام پهنه اروپــای بعد از جنگ 
جهانــی اول دیگر نه تنهــا بازتاب دهنده حداقل مطالبات کارگری نیســتند 
که خود در شــراکت با احزاب راســت برای ایجاد یک الیگارشی سیاسی و 
آریستوکراسی حاکمیتی به همدستی با دشمنان طبقاتی تمامی لایحه های 

نابرخوردار از کارگران و طبقه متوسط تبدیل شده اند.
درواقــع تمام این آرای «نه» در چارچوب شــورش علیه وضع موجود 
بــروز می کند و فضای خاکســتری سیاســی فعلی هم بازتــاب نومیدی از 
کارایی این نظم سیاســی است. رادیکالیسم و جنبش مطالبه محور واقعی 
در بین چپ اروپایی تنها بدیل و ترمز این ســقوط بزرگ است و تا روزی که 
جنــاح چپ در جایــگاه واقعی و تاریخی خود برای مبــارزه طبقاتی علیه 
نظم نئولیبرال دســت به بازســازی خود نزند، راست افراطی با خیال باز و 
ســوار بر این موج ویرانگر گام به گام قلعه ها و دژهای کنونی را به تســخیر 

خود درمی آورد. 

این صدای شورش و عصیان ناشی از یک واقعیت عینی که در تصویر 
آن استخوان های طبقات کارگری و نابرخوردار اجتماعی در زیر 

چرخ دنده های آن در حال خردشدن دیده می شود، نه تنها آغازی 
است بر پایان نئولیبرالیسم لجام گسیخته که به نوعی ناقوس مرگ 

سوسیال دموکراسی مماشات گر اروپایی را نیز به صدا درآورده است

«نه» ایتالیایي ها و شورش علیه نهادهای مالی نئولیبرال
ناقوس مرگ اروپا

 اردشیر زارعى قنواتى 

کارهای مقدماتی یکی از بلندپروازترین پروژه های 
قرن ۲۱ به نام «کانال استانبول» در حال اتمام است. 
اگرچه رســانه ها بیشتر به جنبه های تجاری این پروژه 
عظیــم پرداخته انــد؛ اما نباید از جنبه هــای دیگر آن 
غافل شــد. این پروژه نه تنها بــرای ترکیه، بلکه برای 
روســیه و دیگر کشــورهای منطقه نیز حائز اهمیت 
است.  بدون شک تنگه بسفر یکی از موضوعاتی است 
که به نوعی با نام ترکیه عجین شده است. این گذرگاه 
آبی منحصربه فرد که همواره در طول تاریخ اهمیت 
خود را حفظ کرده اســت، دو قاره آســیا و اروپا را از 
هم جــدا مي کند و درعین حال دریای ســیاه و مرمره 
را به هم وصل می کند. ســواحل تنگه بســفر بقایای 
تاریخ غنی و میراث فرهنگی تمدن های  هزارســاله را 
در دل خود جای داده اســت. همچنیــن این آبراه از 
اهمیت سوق الجیشــی، جغرافیایی و اقتصادی برای 
اروپا، آســیای مرکزی، قفقاز، کشورهای حوزه بالکان، 
دریای سیاه و مدیترانه برخوردار است. ساخت «کانال 
اســتانبول» تحت هیچ شرایطی از اهمیت تنگه بسفر 

نمی کاهد؛ اما به رقیبی برای آن تبدیل خواهد شد. 
بــرای اولین بار در ســال ۲۰۱۱ نخســت وزیر وقت 
ترکیــه، «رجــب طیب اردوغــان» که اکنون کرســی 
ریاســت جمهوری این کشــور را در اختیار دارد، پروژه 

«کانال اســتانبول» را به اطلاع ملت ترکیه رســاند و 
از آن به نام «پــروژه بلندپروازانه و بی نظیر» یاد کرد. 
رجب طیب اردوغان اعلام کرد این پروژه عظیم تجلی 
رؤیایی صدســاله ای اســت که قرار اســت به دومین 
تنگه اســتانبول تبدیل شــود. رجب طیــب اردوغان 
دربــاره گســتره این پــروژه گفت: پــروژه ای که قصد 
دارم برای اولین بار دربــاره آن صحبت کنم، پروژه ای 

چندبُعدی اســت که به لحاظ دسترســی بــه منابع 
انــرژی، حمل ونقل، خدمات عمومی، اشــتغال زایی، 
برنامه ریزی شــهری، جهانگردی، مسکونی، فرهنگی 

و از همه مهم تر زیست محیطی حائز اهمیت است. 
سازه کانال به گونه ای طراحی شده است که علاوه 
بــر اتصال دوباره دریای ســیاه و دریای مرمره، امکان 
عبور ومــرور حتی کشــتی های بزرگ تــر را نیز فراهم 

می کند. هزینه های این پروژه عظیم بیش از ۱۰  میلیارد 
دلار برآورد شده است. 

از زمان اعلام رســمی این پروژه، نظرات مختلفی 
در محافل رســانه ای روســیه دراین باره مطرح شده 
اســت. درحالی که برخی ســاخت یک کانال جدید را 
«غیرضــروری» نشــان دادند، برخی دیگــر این پروژه 
را «آرمان گرایانــه» توصیف کردنــد. دراین بین، برخی 
رســانه های روســی این پروژه را تهدیدی برای منافع 
کشورشــان معرفی کردند و برخی دیگر نیز با ساخت 
آن مشکلی نداشــتند. حال پرسش واقعی این است 
که «کانال اســتانبول» چگونه بر روابــط بین ترکیه و 

روسیه تأثیر خواهد گذاشت؟ 
قبل از هر چیــزی باید گفت که در ارتباط با امنیت 
ترکیه، ســاخت یک کانــال جدید نه تنهــا یک کالای 
لوکس نیســت، بلکه یک ضرورت اســت. حمل ونقل 
دریایی بین المللی در تنگه بســفر باعث تردد سنگین 
دریایی می شــود. هم اکنــون تعــداد عبورومرورهای 
دریایی از تنگه بســفر چهاربرابر کانال پاناما و سه برابر 
کانال ســوئز اســت. مهم تر آنکه تانکرهای عبوری از 
تنگه بسفر سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون تن مواد نفتی و 
همچنین مواد اشتعال زا و منفجره را جابه جا می کنند. 
ادامه در صفحه ۱۲

نقش استراتژیک «کانال استانبول» در روابط روسیه و ترکیه
هارون یحیى  . على کوشکى


